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جواد یحیوی روایت می کند علی رغم اینکه 
تلویزیون خواهان بازگشت او برای اجراست و 
او مایل است که برای بازیگری به صداوسیما 
بازگردد اما کماکان برای یک چایی خوردن او 

را به این سازمان راه نمی دهند.
ایــن مجری ســابق تلویزیــون گفتگوی 
مفصلی با خبرآنلاین داشــته که بحشی از آن 

را  می خوانید: 
-ولی وقتی من بار اول ممنوع الکار شدم، 
فهمیدم که اگر مثلا در هر برنامه ۱۰۰ واحد 
اطلاعات که مایلم را به مخاطب منتقل کنم، 
ممکن است جوابگوی ممیزی ها نباشد و حتی 
بــرای مخاطب هم ظرفیت جذب و هضم این 
اطلاعات وجود نداشــته باشد و همین باعث 
شود من را بعد از ۵ برنامه ممنوع الکار کنند 
ولی فهمیدم که اگــر در هر برنامه ۱۰ واحد 
اطلاعات بدهم ولی این برنامه سال های سال 
ادامه پیــدا کند، هم مخاطــب بهتر متوجه 
میشــود و هم چون اصلا در حــوزه فرهنگ 
داریم کار میکنیم باید ابیاری قطره ای باشــد 
نمیشود برای اب دادن به کل درختان تهران 
یک دفعه ســد لتیان را شکســت. من این را 
در همان ۲۵ ســالگی فهمیدم و اگر قرار بود 
دیرتر مشهور شوم، این را قرار بود الان بفهمم 

و درک کنم.
البتــه بماند که بعدا مــن فهمیدم که در 
هیاهــوی بی حاصلی کــه درتلویزیون به راه 
افتاده ایــن ۱۰ واحد هم گم می شــود و به 
چشــم نمی آید و چون خودم هم خودم را از 
آنچه ایده آلم بوده پایین آورده ام کم کم دچار 
اســتهاله خواهم شــد و وقتی به جای ۱۰۰ 
تا اطلاعات درســت ۱۰ تــا می گفتم مجبور 
بودم جای ۹۰ تای خالی را با شــعار و چرند 
پر کنم و همین باعث می شــد کم کم من و 
مخاطبانم ســطح سلیقه شان پایین بیاید. اگر 
دربــاره موضوعی چیزی را بفهمیم باید آن را 

درست زندگی کنی و قرارمان با خودمان این 
باشــد که آن را پر و سرشار از زندگی کنیم. 
خب در ادامه همین ماجرا که مجبور بودم که 
فیتیله ام را آرام آرام پایین بیاورم و مصلحتی 
زندگی کنم به من نساخت و بلد نبودم آن را 

مدیریت کنم.
به مرور زمان متوجه شــدم که این شکل 
مســتقیم گفت و گو با مخاطب در تلویزیون 
سطح اثر بخشــی تنظیم شده ای دارد و برای 
کار تبلیغاتی و پروپاگانداســت و نمی شود از 
این طریق حرف جــدی زد. حوزه حرف های 
جدی، قصه گفتن های غیر مســتفیمی است 
که شعار نباشــد، پند و اندرز ندهد. بنابراین 
هرچه از تلویزیون خســته و دور شدم گرم تر 
و علاقه مندتر به ادبیات و حوزه نمایش شدم.
یک چیز جالب  تــر اینکه آخرین تلاش از 
جانــب تلویزیون، برای بازگشــت من به این 
عرصه بود، حتی هنــوز هم گاهی پیغام هایی 
دریافت می کنم برای بازگشــتم بــه اجرا اما 
مــن نمی خواهم اجرا کنم و می گویم اگر قرار 
است تصویری از من در تلویزیون پخش شود 

بگذارید در یک سریال ایفای نقش کنم.
-پســر من حالا که ۱۹ سال سن دارد من 
را دیگر در تلویزیون به یاد نمی آورد. وقتی او 
سه یا چهار ســاله بود من ممنوع الکار شدم 
و به همین ســادگی ارتباط مــا با بزرگانمان 
و نســل های قبلی قطع می شود. کافیست که 
یکی دو دهه از ارزش هایمان، دور شــویم و با 
بازی ای شــبیه به همین بــازی کلمات که از 
آن حرف می زنیم، مسیر را به سمت و سویی 

دیگر ببریم.
اگــر در اول راه خیلی کم زاویه پیدا کنیم 
سال های بعد فرسنگ ها فاصله پیدا می کنیم. 
مثلا مفهوم کلمه  ای مثل فداکاری را آرام آرام 
در یک جریان استحاله ببریم جایی که دیگر 
آن مفهوم واقعی خودش را نداشــته باشــد و 

فداکاری برای میهن و آیین را این بدانیم که 
من باید مقابل تویی که حرفی از دریچه دیگر 

می زنی بایستم و در قلبت گلوله ای بزنم.
وقتی ایــن جدایی اتفــاق بیفتد فرهنگ 
دچار تغییر می شود، سطح سلیقه دچار تغیر 
می شــود و نزول پیدا می کنــد. زمانی که ما 
به تئاتر می رفتیم تــا موضوعات مهم و حتی 
فلســفی را که نمی توانســتیم درک کنیم، از 
زبان روایی دیگــری بفهمیم. اما امروز اگر در 
تئاتر نخندیم فکر می کنیم که پولمان را دور 

ریخته ایم.
-من به مدیری که برای همیشــه عذر مرا 
از تلویزیون خواســت و سرداری بود که مدیر 
شبکه شــده بود، گفتم: »دوست من شما در 
مســیر ایدئولوژی تان در جایی متوجه شدید 
برای جهاد لازم اســت اسلحه به کمر ببندید 
و در جهان فکری خودتان به بقیه بگویید که 
یا بایــد مثل من فکر کنی یا من حق دارم تو 
را بکشــم و این در روح و قلب و خاطر ما جا 

می ماند.
شــما فکــر می کنیــد کــه می توانید هر 
کارگــردان و مجری ای را که مثل شــما فکر 
نمی کند را کنار بگذارید و آدم دیگری را جای 

او بگذارید. 
شبکه تلویزیون هم برای شما مثل برجک 
سربازیســت که فکر می کنید هر کس پایین 
بیاید یک نفر دیگر می تواند جای او بایســتد. 
در ادامه بــه او گفتم که ما اگر چند نفری به 
یک ویلایی در شــمال برویم هر کداممان از 
یک دریچه یا پنجره به طبیعت نگاه می  کنیم 
درحالی که شما معتقدید که فقط یک دریچه 
وجود دارد و اگر شما مثل من نگاه نکنید، به 

فنا و ارتداد محکومید.
-چند وقت پیش یکی از دوستان قدیمی ام 
که حالا بزرگ شــده و مدیر بخشــی شــده 
اســت به من زنگ زد و از من خواســت که 

بروم صداوســیما ببینمش. من هم این بحث 
ملال آور را تکرار نکردم و گفتم شــما زحمت 
بکشــید من را آفیــش کنید هــرروزی که 
هماهنگ شــد من می آیم. چنــد روز بعدش 
مســئول دفترش به من زنــگ زدند که آقای 
خدابخش عذر خواهی کرده اند و مثل این که 

ممکن نیست شما وارد شوید.
بدتــر از این هــم اتفاق افتــاده. برای کار 
غیرتلویزیونــی من مهمان یــک مجموعه ای 
بودم. درمرکز همایش هــا که همه می توانند، 

برنامه  برگزار کنند. 
مخابرات در این مرکز همایش ها، برنامه ای 
داشــت که با من برایش قرارداد بسته بودند و 
دستمزد گرفته بودم و تمهیداتی چیده بودم. 
نیم ساعت قبل از شروع اجرا، از دم در من را 
راه ندادند و به من گفتند به تلویزیون ممنوع 

الورودم.
مــن گفتم که :»نمی خواهــم به تلویزیون 
بــروم، می خواهم برای مخابــرات برنامه اجرا 
کنم« همان وقت هــم مهمان های چینی آن 
بدون هیچ سخت گیری ای  شرکت مخابراتی، 
به ســالن وارد شــدند! من از کسی که راهم 
نداده بودپرسیدم: »بک گراند این چینی ها را 
چــک کرده اید؟ من در مجموع هزاران دقیقه 
برنامــه زنده فقط برای عیــد و عزای ائمه در 

تلویزیون اجرا کرده ام.« ماجرا این است هرجا 
که می توانستند من را حذف کنند، می گفتند 
نباشم. حتی بیرون از صداوسیما به اماکن هم 
ســپرده بودند که اجازه اجرای استیج هم به 

من داده نشود.
بــه اماکــن مراجعــه کــردم و گفتم که 
می خواهم خــودم را به پلیس تســلیم کنم. 
گفتنــد چرا؟ گفتم من احتمــالا مجرمم که 

پلیس به من حق فعالیت نمی دهد. 
چــون قاعده بر این اســت کــه پلیس به 
فعالیت های غیرقانونی اجــازه فعالیت ندهد. 
من به رییــس پلیس گفتم که شــما فرض 
کنید در شهر ما هزار نجار باشد و در تلویزیون 
یک نهادی وجود دارد به اسم »سیما چوب« 
و اصلا به فرض نجارهــای خیلی ماهر را هم 
می برند برای ســیماچوب ولی اگر مادربزرگ 
من بخواهــد یــک کار نجاری انجــام دهد 
دیگر سراغ ســیماچوب که نمی رود از همین 

نجارهای دور و بر خانه اش کمک می گیرد!
مــن الان همان نجاری ام که این مهارت را 
بلدم، نیازی ندارد که هر کسی به نجار احتیاج 

داشت استعلامش را از تلویزیون بگیرد!
بعد از این اتفاق رییس اماکن اجازه داد که 
من دوباره کار کنــم. بعد از آن رییس پلیس 

تغیر کرد و دوباره من ممنوع الکار شدم!

جواد یحیوی: 

حتی برای چایی خوردن مرا به صداوسیما راه نمی دهند

اجرای ارکستر سمفونیک تهران تمدید شد
در پی اســتقبال مخاطبان، کنســرت ارکستر ســمفونیک تهران به رهبری 
منوچهر صهبائی تمدید شــد. به گزارش روابط عمومی  بنیاد رودکی، ارکستر 
سمفونیک تهران در اولین اجرای پاییزه خود برای دومین شب در تاریخ پنجم 
مهر نیز به روی صحنه می رود. بر این اســاس ارکســتر سمفونیک تهران به 
رهبری منوچهر صهبائی پنجم و ششــم مهر ســاعت ۲۱:3۰ در تالار وحدت 
میزبان مخاطبانش می شود. سمفونی شماره ٧ بتهوون، رقص در سمنگان اثر 
حســین ناصحی، رقص های مجار شماره ۱، ۴، ۵ و ۱۰ و قسمت اول سمفونی 
شماره ۴ برامس، قطعاتی هستند که قرار است در این کنسرت، نواخته شوند. 
 علاقه مندان می توانند برای تهیه بلیت به ســایت ایران کنســرت به نشــانی

www.iranconcert.com مراجعه کنند.

برگزاری جلسه نقد و بررسی نمایش 
»کسی برای یک گوریل غمگین کاری نمی کند« 

جلسه نقد و بررسی نمایش »کسی برای یک گوریل غمگین کاری نمی کند« 
با حضور بازیگران، کارگردان و منتقد جلســه در تئاترشهر برگزار می شود. به 
گزارش روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، جلسه نقد و بررسی نمایش »کسی 
برای یک گوریل غمگین کاری نمی کند« به نویســندگی و کارگردانی مجید 
شکری روز دوشــنبه ۲٧ شهریورماه ساعت ۱۹:3۰ در تالار مشاهیر مجموعه 
تئاتر شــهر برگزار خواهد شد . در این نشســت، کارگردان نمایش، بازیگران و 
رضا آشــفته، دکتر پژمان دادخواه دکتر فریال آذری و سپیده اسکندرزاده به 
عنوان منتقدان جلسه حضور خواهدداشت تا جنبه های مختلف نمایش را مورد 

بررسی و واکاوی قرار دهند.
این نمایش درباره جوانی اســت که برای متحول کردن زندگی خود، از طریق 
یک آگهی به موسســه ای که مدعی اســت با ضریب موفقیت بالا این کار را 
انجام می دهد، مراجعه می کند، او باید از طریق چالش های متعدد که توســط 
هوش مصنوعی طراحی می شــود، توانایی خود را اثبات کرده و اســتعدادهای 
نهفته خود را بشناســد اما در یک نقطه هوش مصنوعی هم از ارائه راهکار به 

او درمی ماند .
نمایش »کسی برای یک گوریل غمگین کاری نمی کند« هر شب ساعت ۱8 و 

با مدت زمان ۹۰ دقیقه در تالار سایه تئاتر شهر به صحنه می رود.
حضور علاقه مندان در جلسه نقد و بررسی آزاد و رایگان است.

سومین جشنواره ملی حکمت فردوسی 
به میزبانی برج آزادی 

سومین جشنواره ملی حکمت فردوسی و نمایشگاه گروهی هنرهای شاهنامه ای 
به مدیریت نرگس صافی روز دوشنبه ۲٧ شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱٧ تا ۱۹ 
در کافه گالری برج آزادی گشایش خواهد یافت. به گزارش روابط عمومی برج 
آزادی، این نمایشــگاه که به همت بنیاد فردوسی، موسسه فردوسی توسی و 
مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی برگزار می شــود با ســخنرانی دکتر یاسر 
موحدفرد، دبیرکل بنیاد فردوسی و مدیرعامل موسسه فردوسی توسی با موضوع 
جایگاه هنر در شــاهنامه فردوســی و اجرای شاهنامه خوانی نقال پیشکسوت 
مرشد عباس بهمنش بازگشایی می شود. شــاهنامه خوانی و نقالی هنرمندان 
برگزیده کودک و نوجوان دوره های دانشــگاهی هنرهای شاهنامه ای با اجرای 
آوا صابری، نازنین زهرا رئیســی، هلیا و هلینا باطنی، امیررضا میرزامحمدعلی، 
حســنا و محمدحســین رســولی، مها، مهتا، مهنا و محمدمسیحا شریفی از 
ویژه برنامه های هنری این آیین گشــایش اســت. در این نمایشگاه هنری از 
تکنیک های گوناگون خوشنویسی، نقاشــی خط، نقش برجسته، آنتیک کاری، 
نقاشی قهوه خانه ای و تصویرســازی شاهنامه ای بهره گیری شده است . در این 
نمایشــگاه هنرمندانی، هم چون نرگس صافی، علیرضا اسکندری، مسلم سقا، 
حسن طزری، راما وزیری، رضا خلیلی، منیژه خلیلی، سهیل مسیبی، سبحان 
مختارباباخانی، زنده یاد احمد خلیلی شــرکت کرده اند. در این رویداد از کتاب 
شاهنامک، نخستین نســخه آموزشی و نمایشی شاهنامه فردوسی با پژوهش 
و نگارش یاســر موحدفرد، همراه با تصویرگری ۴۰ اثر از هنرمندان هنرهای 
تجسمی با همکاری نشــر پازینه رونمایی می شود. سومین نمایشگاه حکمت 
فردوســی از ۲٧ تا 3۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ در کافه گالری برج آزادی به نشانی: 
تهــران، میدان آزادی، برج آزادی برپا خواهد بــود و علاقه مندان می توانند از 

ساعت ۱۰ صبح تا ۱۹ عصر از آن بازدید کنند.

معرفی آثار راه یافته به بخش فیلم سومین 
دوره جشنواره »مادر«

دبیرخانه سومین دوره جشنواره ملی فیلم و عکس »مادر« پس از بررسی هیات 
انتخاب، فیلم های راه یافته به این دوره از جشــنواره را معرفی کرد. به گزارش 
روابط عمومی جشنواره »مادر«؛ هیات انتخاب بخشِ فیلم این دوره از جشنواره 
متشکل از طیبه فلکیان، شیرین بینا، منصوره مصطفی زاده و رهبر قنبری پس 
از ارزیابی ۲٧۲ فیلم واصل شده به دبیرخانه، ۵3 اثر را حائز شرایط لازم برای 

حضور در بخش داوری این جشنواره تشخیص و به شرح ذیل معرفی کردند:
پرنسس / محمد حسین عباســی، تابلوی روی دیوار / محمد صادق رمضانی 
مقدم، تــار و پود / محمد صادق رمضانی مقدم، تمــام خاطرات من / مهدی 
رجبیان، جای خالی / نسیم اسدپور، چای تلخ / مجتبی عرفانیان، چپ دست 
/ نســرین محمدپور، حکایت مادر / محمد حسین امانی، دالکه / نسیم عینی، 
شب گمشده / عباس علی شریفی، گل در وقت اضافه / شایان سجادی، قبل از 
تاریکی / مصیب حنایی، گوســفندان ما را خواهند بلعید / مصطفی رستم پور، 
لبخند عروســک ها / جواد صالح، مادر/ نعمت الله سرگلزایی، مادرانه تر / زهرا 
میری، مادر بزرگ / حســین دارابی، مادری برای صلح / حسین گلزار، مامان 
خودمه / محمدحسین امانی همدانی، میم / محمدرضا خردمندان، ناخوانده / 

سینا رضایی، نامه به فرشته / محمد جوادی نیا، نسیم مادر / صادق قاسمی
یک به توان بی نهایت / علیرضا صادقی، یک روز مادری / حســین نظری، زر 
افشان / مهدی رجبیان، سرور / فرزاد اسلام پور، کالسکه / نیما عربیان، فینال 
/ روح الله فخر رو، وقتی پروانه ها ... / حنانه وحیدی، نگارســتان / سید حسین 
نواب، گاه لیلا گاه مجنون / ســید ایمان قوامی، گیم اوُرِ / هادی نادری، به نام 

مادر / یحیی پاک تینت
قرار / حمیده نادری، ساعت خواب / مینا سادات حسینی، برگه سفارش / مجید 

رضا دهقانی، تهار / یاسر دشتی
یک دست صدا دارد / سعید کریمی، دا / سعید کریمی، لالایی / محمد مرادی 

جاوید، مادرم لیلا / داود شیخ
۲۰ سالگی / رقیه توکلی، سهمی از یک قبر / اشکان چاووشی، بابردو / سیاوش 
ســاعدی پناه، ناهارترین / رضا کشاورز، ژاکت / محمد نظمی ادیب، زندگی با 
آرزو / امیرعلی میردریکوند، آبا / مهدی موســوی برزکی، بی بی جان / حمید 
میرحســینی، نفس / بابک مجیدی، ویزیــت رایگان / داود جلیلی و ننه هما / 

داود جلیلی.
گفتنی اســت این آثار در مرحله بعد توسط هیات داوران جشنواره متشکل از 
پوران درخشــنده، ابوالفضل همراه و طیبه فلکیان مورد بررسی قرار گرفته و 

برگزیدگان نهایی در اختتامیه جشنواره معرفی خواهند شد.

پیکاسو آمریکای لاتین درگذشت
»فرناندو بوترو« که بیشتر برای خلق تابلوهای نقاشی با تصویر شخصیت های 
تپل و گِرد شناخته می شــود، در سن ۹۱ سالگی درگذشت. به گزارش ایسنا 
و به نقل از خبرگزاری فرانسه، »فرناندو بوترو« مشهورترین هنرمند کلمبیایی 
که بیشتر برای خلق نقاشــی هایی با شخصیت های حجیم و تاحدی سورئال 
شهرت داشت، در سن ۹۱ سالگی درگذشت. آثار هنری »بوترو« که در سراسر 
جهان محبوبیت داشــتند در موزه ها و اماکن عمومی شهرهای مختلف جهان 
از جمله مادرید، پاریس، ســنگاپور و ونیز به نمایش گذاشته شدند. »گوستاوو 
پترو«،  رئیس جمهور کلمبیا با انتشــار پیامی بــرای ادای احترام به »بوترو« ، 
خبر درگذشت این هنرمند را اعلام کرد. در »مدئین« که شهر زادگاه »بوترو« 
است، یک هفته عزا اعلام شده است. رسانه های محلی نیز از »بوترو« به عنوان 
بزرگترین هنرمند کلمبیایی تاریخ یاد کرده اند و از وخامت وضعیت سلامت این 
هنرمند در روزهای پایانی عمرش به دلیل ابتلا به بیماری خبر دادند. »بوترو«  
که با لقب »پیکاســو آمریکای لاتین« هم شناخته می شد، هنرمند فعالی بود 
که بیش از 3,۰۰۰ تابلو نقاشــی و 3۰۰ مجسمه خلق کرد. این هنرمند حتی 
در ســال های پایانی عمرش، روزانه ۱۰ ساعت فعالیت هنری می کرد. »بوترو« 
در گفت و گویی که در ســال ۲۰۱۲ به مناسبت هشتادمین سالروز تولدش با 
»خبرگزاری فرانســه« انجام داد، گفته بود: »اکنون بیشتر کار می کنم، چراکه 

می دانم فرصت زیادی باقی نمانده است.«

اخبارکوتاه

جهازیان:  فهیمه   - فرهنگی  سرویس 
اگر طیفی از هنرمندان و نویســندگان ایرانی 
در ســال های پس از پیروزی انقلاب به خارج 
از کشور مهاجرت کردند و بزرگترین مجموعه 
چهره های مشــهور در تبعید را شکل دادند اما 
بسیاری ماندند و زیستن را در وطن علی رغم 
برخــی ناملایمات تحمل کردنــد. نامدارترین 
چهره شعر احمد شاملو بود که هیچ گاه هوای 
زندگی در خارج از ایران به سرش نزد. در میان 
چهره های مطرح و بزرگ دانشگاهی هم  می توان 
از پرویز ناتل خانلری نام برد که علی رغم اینکه 
در دوران پهلوی به وزارت هم رســیده بود ) و 

همین باعث شد که پس از پیروزی انقلاب صد 
روزی به زندان بــرود( در ایران ماند و زندگی 
کرد و در ســال ۱36۹ در تهران درگذشت. به 
این اسامی نام هنرمندان و هنرپیشگان معروف 
را هــم  می توان اضافه کرد کــه در ایران بودند 
و در گوشــه و کنار همین ســرزمین به خاک 
سپرده شــدند. با این همه نمی توان منکر شد 
که ترک وطن کردگان بســیار بیشتر بودند و 
مهمتر اینکه کسانی از کشــور خارج شدند و 
بیرون از مرزها زندگی شان به پایان رسید که 
اگر کمی شــرایط تغییر  می کرد  می توانستند 
در ایــران بمانند و بیشــتر از پیش در خدمت 

فرهنگ و هنر این ســرزمین باشــند.  محمد 
محمدعلــی آخرین نام از این افراد اســت. در 
طول دو سال اخیر نامدارانی چون رضا براهنی 
) نویســنده و منتقد ادبی( درگذشته در کانادا، 
مهدوی دامغانی ) اســتاد ادبیات( درگذشته در 
آمریکا، هوشــنگ ابتهاج )شــاعر و غزلسرای 
نامدار معاصر( درگذشته در برلین آلمان، عباس 
معروفی ) رمان نویس( درگذشته در کلن آلمان، 
سید جواد طباطبایی )استاد فلسفه سیاسی( در 
گذشته در آمریکا، دور از وطن به پایان زندگی 
پربــار خویش رســیدند. محمدعلی اگرچه به 
اندازه آنها شهرت نداشت اما بدون شک نامش 

در میان داستان نویس های ایران ماندگار است.  
نخستین کتابش را که مجموعه داستانی با نام 
»دره هندآباد گرگ داره« بود در ۱3۵۴ منتشر 
کرد و در آن به شیوه ای واقع گرایانه به زندگی 

فقرزده روستاییان پرداخت.
محمدعلی یکی از اعضا و شرکت کنندگان 
داستان نویســی  و  داســتان خوانی  جلســات 
پنج شنبه ها با نظارت هوشنگ گلشیری بود. از 
سال ۱3۵۹ تا ۱36۱ سردبیری فصلنامه ای به 
نام برج را به عهده داشــت و پس از آن نیز کم 
و بیش با مطبوعات از جمله مجله های دنیای 
سخن و آدینه همکاری می کرد و سه ویژه نامه 

شــعر و داســتان مجله آدینه به سردبیری او 
منتشر شــد. در ســال ۱36۴ به همراه جواد 
مجابی، محمد مختــاری و حمیدرضا رحیمی 

جلسه شاعران سه شنبه را تشکیل داد.
از مهم تریــن آثار او رمــان »برهنه در باد« 
است که جایزه داستان نویسی »یلدا« را نیز از 
آن خود ســاخت؛ اثری که همچنین در میان 
نامزدهای نهایی جایزه منتقدان و نویســندان 

مطبوعات بود.
از آثار این نویسنده به این عنوان ها می توان 
اشاره کرد: مجموعه  داستان های »بازنشستگی 
و داســتان های دیگر« )۱366(، »چشم دوم« 
و   )۱3٧8( روبــه رو«  از  »دریــغ  و   )۱3٧3(
رمان های »رعــد و برق بی بــاران« )۱3٧۰(، 
»نقش پنهان« )۱3٧۰(، »باورهای خیس یک 
مرده« )۱3٧6(، »برهنه در باد« )۱3٧۹، برنده  
تندیس یلدا در سال ۱38۰(، »قصه  تهمینه« 
)۱38۲(، »آدم و حوا« )۱383(، »جمشــید و 
جمک« )۱383(، »مشی و مشیانه« و »جهان 
زندگان«. همچنان که پیداست بیشتر آثار ادبی 
او در ســالهای پس از پیروزی انقلاب نوشته و 
منتشر شــده ولی در نهایت محمدعلی هم در 
خارج از کشور درگذشــت. این وضعیت البته 
اصلا مطلوب نیست و مطمئنا بیش از دیگران، 
خود این بزرگان اهل فرهنگ و هنر هستند که 
دلشان  می خواهد که نه در غربت، بلکه در کنار 
هموطنان و در خاکی که به آن تعلق دارند سر 
بر زمین بگذارند. ضمن اینکه حتی برای شان 
و پایگاه بین المللی کشر هم زیبنده نیست که 
شاهد درگذشــت مفاخر خود در گوشه و کنار 

دنیا و در غربت باشد. 
همه اینها اتفاق نمی افتاد اگر کمی نگاه به 
نویسندگان، اهالی فرهنگ و هنر بازتر بود. این 
افراد بدون شــک باارزش ترین و دلسوزترین 
افراد برای این آب و خاک هســتند و  می توان 
بــا کمی مدارا آنها را برای ایران و ایران را برای 

آنها نگاه داشت. 
شاید درگذشت محمد محمدعلی در کانادا 
تلنگری دیگر باشد به مسئولیتی که سال هاست 
در ایــن باره ســخن های زیبــا  می گویند اما 
متاسفانه تا بحال چندان که باید و شاید امکان 
بازگشت این چهره ها را به وطن فراهم نکرده اند. 
شاید اگر تدبیری در این زمینه اندیشیده شود 

به ایران روح تازه ای دمیده شود. 

به بهانه درگذشت محمد محمدعلی در کانادا

سریال درگذشت بزرگان فرهنگ و هنر ایران در غربت

تابلو نقاشــی که »باب راس« در نخستین قسمت 
از برنامــه تلویزیونی »لذت نقاشــی« خلــق کرد، با 
قیمت نزدیک به ۱۰ میلیون دلار به فروش گذاشــته 
خواهد شد. به گزارش ایسنا و به نقل از آرت نیوزپیپر، 
نخستین تابلو نقاشی که  »باب راس«، نقاش محبوب 
آمریکایی در نخستین قسمت از برنامه »لذت نقاشی« 
خلــق کرد، با قیمــت ۹.8۵ میلیــون دلار به فروش 

گذاشته می شود.
تابلو نقاشــی »قدم زدن در جنگل«  در ژانویه سال 
۱۹83 توســط این هنرمند خلق شد. »راس« در این 
تابلو نقاشــی منظره ای از یک جنــگل آرام را به رنگ 
ســبز و طلایی و به همراه تعداد زیــادی از درختان 

معروف کوچولوی خوشحال خود به تصویر کشید.
در گوشه ســمت چپ این تابلو نقاشی نیز امضای 

»باب راس« به رنگ قرمز دیده می شود.
»راس«  در برنامه »لذت نقاشی« که از سال ۱۹83 
میلادی تا ۱۹۹۴ میلادی از شــبکه »PBS « پخش 
می شــد، مجموعه ای از  آثار هنــری را حین آموزش 

نقاشی خلق کرد.
اوایل ســال جاری میلادی بود که این نقاشــی به 
یک گالری هنر مدرن در »مینیاپولیس« فروخته شد. 
پیش از آن، تابلو نقاشــی »قــدم زدن در جنگل«  به 
یکی از نخستین طرفداران برنامه »لذت نقاشی« تعلق 
داشــت که این نقاشــی را چند ماه پس از اینکه در 

برنامه خلق شد در یک حراجی خریداری کرد.
»باب راس« در سال ۱۹۴۲ در شهر دیتونای ایالت 
فلوریدا متولد شد و در کلاس نهم ترک تحصیل کرد 
تا با پــدرش که یک نجار بود کار کند. در ســن ۱8 
ســالگی به نیروی هوایی پیوست و به آلاسکا رفت و 
۲۰ ســال را به عنوان گروهبان آموزشی فعالیت کرد 
و جالب اینجاســت که فردی به شــدت ســختگیر و 
غیرقابل انعطاف بوده است! اما زندگی او با کشف هنر 

تغییر کرد. 
در هر قســمت ۲٧ دقیقــه ای از مجموعه »لذت 
نقاشــی«، »باب راس« یک نقاشی منظره را از ابتدا تا 
انتها می کشــید و با لحن جذاب خود مخاطبان را به 

طور کلی در جریان فرآیند خلق نقاشی قرار می داد.

ایران درحالی در نمایشــگاه گردشــگری شانگهای 
شــرکت کرد که بــه تازگی یک هیأت گردشــگری از 
ایران به چین ســفری داشــته و در دیدار با آژانس های 
ســه شهر چین، برای افزایش سفر گردشگران چینی به 
ایران، رایزنی و توافق هایی داشته است. مصطفی شفیعی 
شــکیب، رییس هیأت مدیره جامعه تورگردانان ایران ـ 
درباره تازه ترین رایزنی های گردشگری ایران در چین به 
ایسنا گفت: سه شنبه ۲۱ شهریورماه برابر با ۱۲ سپتامبر 
در شهر شانگهای نمایشگاه ITB  برگزار شد و از ایران 
 ITB سه آژانس گردشــگری حضور داشتند. نمایشگاه
شــانگهای یکی از بزرگترین نمایشگاه های گردشگری 
چین اســت که به مدت سه روز به صورت B۲B برگزار 
شــد و از سراســر دنیا در این نمایشگاه حضور داشتند. 
او افزود:  این نمایشــگاه در واقــع نمونه ای کوچک تر از 
ITB برلین است که تفاوت عمده آن در حضور پرتعداد 
توراپراتورهای استان های مختلف چین است که برحسب 
نیاز، همکاران خود را از کشــورهای مقصد شناســایی 
می کنند و با آن ها قرار همکاری می گذارند. به گفته رییس 
هیأت مدیره جامعه تورگردانان ایران، این نمایشگاه پس 
از چهار سال تعطیلی و رکود به خاطر همه گیری کرونا 
برگزار شد و اســپانیا، ایتالیا، ترکیه،   فنلاند، عربستان، 
مالزی، آمریکا، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، روسیه، 
نروژ، اســرائیل، ترکمنســتان، مصر،   اکــوادور، تایلند، 

ویتنام، امارات متحده عربی، مالتا، ایســلند، ارمنستان و 
بسیاری از شرکت های بزرگ رزرواسیون هتل و تعدادی 
از هتل های بین المللی در آن حضور داشتند. پیش از این 
نمایشــگاه، هیأت گردشگری ایران نیز در سفری به سه 
استان گوانگجو، شنزن و شانگهای در چین، رایزنی هایی 
را با برخی آژانس های گردشگری این کشور برای افزایش 
سطح تعاملات گردشگری بین دو کشور انجام داده بود. 
چین از جمله بازارهای در اولویت گردشگری ایران است 
که با رکود سفر گردشــگران غربی، همچنان در تعامل 
گردشگری با ایران است. آمار دقیقی از تعداد گردشگران 
چینی که با کاهش محدودیت های کرونا ســفر به ایران 
را از سرگرفته اند، در دسترس نیست، اما بنا به اظهارات 
آژانس های گردشگری ایران، تعداد سفر این گردشگران 

به ایران درحال افزایش است. 

ایران به دنبال گردشگران چینی بیشترفروش نخستین نقاشی که »باب راس« در تلویزیون کشید


